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روزگار کاتبی که تاجی مُرصّع بر سر کاغذ نهاد
نگاهی به زندگی ابوالفضل بیهقی در سالروز بزرگداشت او

سیدی| آ‌ن‌قدر کتاب تاریخ بیهقی حرف برای گفتن دارد که گاه 

یادمان می‌‏رود از مؤلفش سخن بگوییم؛ کسی که به قول خودش 
»از چنین سخنانش با چندان صفت و معنی، کاغذ تاجی مرصع بر 
سر نهاد.« ابوالفضل بیهقی این عبارت نغز را درباره قصیده شاعر 
هم‌عصرش، بوحنیه اسکافی، گفته است؛ اما بی‌‏تردید کتاب تاریخ 
ح احوال این دبیر کاردان و  او شایسته چنین مقامی است. شر
خ متعهد که روزگار خوشی ندید، چندان هم مبسوط نیست؛  مور
زیرا اطلاعات ما از بیهقی محدود به اشارات خودش در مجلدات 
باقی‌مانده تاریخ مسعودی‌اش و همچنین حدود‌سه‌صفحه‌‏ای 
خ هم‏‌ولایتی او، ابوالحسن بیهقی، حدود یکصد‌سال  است که مور

پس از وی نقل کرده است.
بر پایه همین منابع می‌‏دانیم: »الشیخ ابوالفضل محمدبن‌الحسین 
الکاتب البیهقی« در سال‌385قمری، یعنی همان‌سالی که فردوسی 
سرایش اولیه شاهنامه خود را به پایان رساند، در دیه حارث‌آباد 
در حدود دوازده‌کیلومتری جنوب سبزوار به دنیا آمد. پدر او که 
که آن  کارگزار حکومتی بــود، او را در نوجوانی به نیشابور - یک 
زمان مرکز سیاسی و فرهنگی غرب خراسان بود- فرستاد. در‌واقع 
محمد جوان در این شهر بالید و فن دبیری آموخت تا سرانجام در 
سال‌412قمری، هنگامی که ‌27ساله بود، وارد دیوان رسالت محمود 
غزنوی به ریاست بونصر مشکان شد. این بونصر که محبوب‌‎ترین 
شخصیت در تاریخ بیهقی برای نویسنده آن است و او را »اوستاد« 
خود می‌‏خواند، در واقع نوزده سال رئیس و معلم بیهقی بود؛ یعنی 
او از سال‌412 که حدود دو‌سوم دوران سلطنت محمود گذشته 
بود، در میانه وقایع دربار یکی از بزرگ‌ترین پادشاهان این سرزمین 
قرار گرفت و مهم‌ترین نامه‏‌ها و گزارش‌های حکومتی را در اختیار 
داشت. هرچند او از همین سال‌ها تصمیم به نوشتن کتاب تاریخ 

گرفته بود، تا چند دهه بعد مجالی برای این کار نیافت.
 قرار بود این روزگار به عروسی آراسته ماند اما روی دیگر خود را به او 
نمایاند. سال‌431قمری، یعنی سال پایانی حکومت مسعود غزنوی، 
بونصر درگذشت و باوجود سفارش او درباره بیهقی، ظاهرا به‌سبب 
جوان بودن ابوالفضل، ریاست دیوان رسالت را به منفورترین چهره 
کتاب تاریخ بیهقی، بوسهل زوزنی، دادند. در پی این اتفاق بیهقی 
از مقام خود استعفا داد، اما مسعود نپذیرفت و سفارش او را به 
بوسهل کرد. در پایان سال‌431 که غزنویان در جنگ با سلجوقیان 
خراسان را از دست داده بودند، بوسهل نیز مغضوب درگاه مسعود 
شد و تبعیدوار از آن دور شد؛ بنابراین در زمان پایان حکومت 
مسعود، این بیهقی بود که ریاست دیوان رسالت غزنویان، یعنی 
بخشی را که همه مکاتبات داخلی و خارجی در آن صورت می‌‏گرفت، 
برعهده داشت؛ مقامی که تا ‌9سال بعد، یعنی دوره کوتاه حکومت 
محمد )بــرادر مسعود( و مودود )پسر مسعود( به‌طور مسلم در 

اختیار او ماند.
 از این پس بود که اوضاع حکومت غزنویان برای دوره‌ای متزلزل و 
روزگار بیهقی نیز آشفته شد. در پی تغییر سه پادشاه و مخصوصا 
آمدن تنها پسر برجامانده از محمود‌غزنوی، یعنی عبدالرشید، پس 
از فرزندان مسعود در سال‌441قمری و آمدن گروهی نو بر سر کار، 
بیهقی با بدگویی و توطئه غلامی با نام احتمالی »تومان« یا »نویان« 
فروگرفته شده و اموالش -از جمله یادداشت‌های ارزشمندش- 
غارت و خودش در قلعه‏‌ای محبوس شد. پس از آن هم به بهانه 

پرداخت نکردن مهریه زنی از قلعه به زندان منتقل شد.
این دوره محنت کوتاه بود و سال‌444قمری عبدالرشید کشته 
شد و کُشنده او نیز که غلامی شورشی به نام طغرل بود، در کمتر 
از دو ماه کشته شد و دوبــاره فرزندان مسعود بر سر کار آمدند. 
فرخزاد‌بن‌مسعود بر تخت نشست و هرچند مؤلف تاریخ بیهق 
می‏‌گوید ابوالفضل بیهقی در سمت مشاور فرخزاد به دربار بازگشت، 
چنان‌که از تاریخ بیهقی برمی‏‌آید، او حداقل از سال‌448قمری، 
وقتی 63ساله بود، در غزنین انــزوای سیاسی پیشه و شروع به 

تألیف کتاب تاریخ خود کرد.
ح   او خود می‌‏گوید وقایع کتابش از سال‌409قمری آغاز می‌شود و شر
پنجاه سال را در‌بر می‌‏گیرد، یعنی تا میانه حکومت پسر دیگر مسعود 
و جانشین فرخزاد، ابراهیم )455 تا ‌492ق(، هرچند همان‌طور که 
می‌‏دانید ما فقط دوره ده‌ساله مسعود و یک باب خوارزم از این 
کتاب تاریخ مفصل را که ابن‌فندق آن را سی مجلد خوانده است 
در اختیار داریم. باز بنا به گفته ابن‌فندق، بیهقی در صفر سال‌470، 
وقتی 85ساله بود، در غزنه درگذشت؛ شهری که هرچند روزگاری 
ک یکسان شد که حتی  پایتخت شعر و ادب بود اما چنان با خا
گورجای دبیر  زیباترین بناهایش هم برجا نماند، چه برسد به 

کمان آن. دیوان رسالت حا
خوب است بدانید بیهقی به‌جز این کتاب کتاب‏‌های دیگری نیز 
ح احوال بزرگان -از جمله مشخصا  داشته از جمله مقامات که شر
محمود و بونصرمشکان- بوده است، زینت الکتّاب )در فن دبیری(، 
چند سخن که دبیران در قلم آرند )‌373سخن فارسی و معادل 
عربی آن( و چند قطعه شعر که تنها چند‌بیتش را ابن‌فندق نقل 

کرده است. از میان این کتاب‌ها نیز تنها آخری در دست است.

منبع: مقدمه کتاب تاریخ بیهقی، تصحیح دکتر 
محمدجعفر‌یاحقی و مهدی‌سیدی؛ حدیث خداوندی و 
بندگی، تألیف  دکتر محمد دهقانی

تاریخ نگار  

 zنامی که هیچ‌وقت تغییر نکرد

قدیمی‌ترین اسناد موجود درباره مزرعه زرگران، تا‌آنجا‌که 
نگارنده جست‌وجو کرد، مربوط به دوره صفوی و عهد 
شاه‌عباس‌یکم است و نشان می‌دهد که نام مزرعه 
»زرگران« در گذر تاریخ دچار تغییر و تبدیل نشده‌ است. 
ع آباد و معمور  مطابق این اسناد، مزرعه زرگران از مزار
ع بزرگ این  جنوب شهر مشهد بود و شهرتش سایر مزار
منطقه را هم تحت‌تأثیر قرار می‌داد، تا‌جایی‌که حتی 
در برهه‌ای از تاریخ، مزرعه مشهور »الندشت« را بخشی 
از مزرعه زرگران دانسته و از آن با نام »الندشتِ زرگران« 
یاد کرده‌اند. این موضوع را می‌توان در برخی سندهای 
موجود در مرکز اسناد آستان‌قدس‌رضوی دید، چنان‌که 
در سند شماره‌32157/2، مربوط به سال‌1041قمری و 
عهد شاه‌صفی‌صفوی، می‌خوانیم: »مزرعه الندشت 
زرگران، از قرار قبض به تاریخ شهر رمضان سنه‌1041، 
شرح رقم آنکه رفعت‌پناه توفیق‌آثاری مستوفی‌الملکی 
مبلغ 5هزار و مبلغ چهل دینار رایج خراسان جهت 
قیمت تخم خــربــزه بــذر مستدرک ])جــبــران‌شــده([ 
رگـــران به موجب قبض  منذلک بیچی‌ئیل مزرعه ز
کــاران ])بــرزگــران([ مزرعه مذکوره از بابت متصدی  آ
کین سرکار فیض‌آثار به اســم حاجی حسنعلی  دکا
کین برات نویسند. مقررا به‌موجب برات  مستأجر دکا
به تاریخ شهر رمضان سنه‌‌1041....« با‌توجه‌به چنین 
اسنادی می‌توان دریافت که زرگران مزرعه‌ای بسیار 
گسترده‌ بوده که وسعت و آبادی آن باعث مرکزیت یافتن 
این مزرعه می‌شده‌ است؛ با‌این‌حال در ادوار تاریخی 
بعد، به دلایلی که نمی‌دانیم، زرگران موقعیت خود را 
از دست داد و در متونی مانند »طومار عادلشاهی« و 
»آثارالرضویه« صرفا به‌عنوان یکی از موقوفه‌های مشهور 
آستان‌قدس‌رضوی مورد اشاره قرار می‌گرفت و بعدها 
در اسنادی مانند »کتابچه میان‌ولایت«، مربوط به دوره 
ناصرالدین‌شاه، اشاره‌ای به نام این مزرعه نشده‌ است.

 z»کاربری درآمد مزرعه »زرگران

دقیقا مشخص نیست که چه کسی و در چه زمانی مزرعه 
زرگران را وقف حرم‌رضوی کرد؛ لااقل با اسنادی که فعلا 
می‌شناسیم درک این معنا ممکن نیست؛ با‌این‌‌‌حال 
اسناد متعلق به مزرعه زرگران و کاربری‌های مربوط 

به درآمــد آن، از دوره صفویه وجود دارد. همان‌طور 
که اشاره کردیم، قدیمی‌ترین اسناد زرگران مربوط به 
دوره شاه‌عباس‌یکم‌صفوی و سال‌1017 قمری است. 
یکی از ایــن سندها، به شــمــاره‌52727 و موجود در 
مرکز اسناد آستان‌قدس‌رضوی، به تأمین مواجب 
ر  کتابدا  ،» نقدی »میرغیاث‌الدین محمد‌حسینی
کــتــابــخــانــه آســـتـــان‌قـــدس، مــربــوط مــی‌شــود کــه در 
ربیع‌الثانی‌‌1017قمری )تیرماه‌‌987خورشیدی( به 
ــرارداد اجاره  وی پرداخت شده‌ اســت. سند دیگر، ق
یک‌ساله یخچال وقفی مزرعه زرگران است که ظاهرا 
این یخچال با مزرعه الندشت مشترک بود. به غیر از این 
دو سند، اسناد دیگری هم وجود دارد که نشان می‌دهد 
درآمد مزرعه زرگران را در دوره صفویه برای تأمین مواد 
مصرفی آشپزخانه حضرتی )در اسناد: شیلان( مورد 
استفاده قرار می‌دادند )سند شماره‌53921 مرکز اسناد 
آستان‌قدس‌رضوی(. پرداخت دستمزد کارگران مزرعه 
زرگران نیز با درآمد همین مزرعه انجام می‌شد )سند 
شماره‌53250 مرکز اسناد آستان‌قدس‌رضوی(. اسناد 
دوره‌هــای بعد نشان می‌دهد که بخش عمده‌ای از 
درآمد مزرعه زرگران صرف پرداخت مواجب می‌شده‌ 
است؛ مثلا مواجب »عبدا...بن‌محمدطاهر‌میراب« 
در ماه صفر سال‌‌1100قمری )آذرماه‌‌1067خورشیدی( 
)سند شماره‌62331  مرکز اسناد آستان‌قدس‌رضوی( یا 
دستمزد »سفره‌چیان« آستان‌قدس در سال‌‌1038قمری 
)‌1007خورشیدی( )سند شــمــاره‌31868 مرکز اسناد 
ــد مزرعه  آســتــان‌قــدس‌رضــوی( بــا اســتــفــاده از درآمـ
زرگران پرداخت شد. بد نیست به این نکته هم اشاره 
کنیم که مزرعه زرگــران به‌دلیل داشتن محصولات 
جالیزی، به‌ویژه خربزه مرغوب شهرت داشت )سند 

شماره‌44736 مرکز اسناد آستان‌قدس‌رضوی(.

 zزرگران« در آینه تاریخ«

یکی از مهم‌ترین بخش‌های تاریخ مزرعه زرگران، تبدیل 
شدن آن به صحنه نبردی خونین در اوایل دوره اقتدار 
نادرشاه افشار است. سوم شوال سال‌‌1142قمری )اول 
اردیبهشت‌‌1109خورشیدی( افغان‌های ابدالی علیه 
نادرشاه و اقتدار وی شوریدند و مشهد را به فرماندهی 
»ذوالفقارخان« در محاصره گرفتند. »محمدمهدی 

استرآبادی« در »جهانگشای نادری« واقعه را چنین 
ــزار نــفــر از  ــفــقــارخــان بــا 8هــ ح داده‌ اســـت: »ذوال شـــر
افاغنه آمده در زاویه خواجه‌ربیع باب نزول گشود و 
آغاز تاخت‌و‌تاز کرد. ابراهیم‌خان ]ظهیرالدوله، برادر 
نادرشاه[ خبر ورود ایشان را عرض نمود و پانزده روز هر 
روز پشت به‌قلعه داده کرّ‌و‌فر می‌کرد و این مقدمه در 
هنگامى که سنندج مقر کوکبه مسعود ]نادرشاه[ بود، 
معروض سده جلال گشت. مجددا در باب جنگ میدان 
کیدات بلیغه به‌عمل آمد و اعلام شد که به‌دستور  تأ
از روى حزم و بیدارى مشغول خوددارى باشند، که 
ان‌شاءا... عنقریب رومیّه تبریز را از آن مملکت بیرون 
کرده، خود را به‌آن طایفه کم‌فرصت م‌ىرسانم، مقارن 
وصول این جواب باقر‌خان نیز با چریک و تفنگچى 
بیرونى وارد ارض‌اقــدس شده‌... به‌تحریک جمعى از 
هوا‌خواهان مغرور، به تیزعنانى توسن طبع غیور، سپاه 
منصور را به‌برداشتن آذوقه سه‌روزه مأمور ساخته، در 
کوهسنگی([ با کوکبه رنگین،  سمت کوه سنگین ])
رایت جنگ افراخته، افاغنه نیز به‌محاربه پرداختند. 
در اثناى گیر‌و‌دار باقرخان که سرکرده تفنگچیان پیاده 
بود، زخم‌دار گشته، فوجى از پیادگان او که نوآموز راه 
و رسم جنگ بودند، دل از دست داده، روى برتافتند. 
ابراهیم‌خان با چند نفر اسب برانگیخته که ایشان را از 
راه گریز بازگرداند، تفنگچیانى که در پیش هنگامه ستیز 
و آویز گرم کرده‌ بودند، حرکت او را محمول بر فرار دانسته، 
سررشته جنگ را از دســت می‌دهند، لشکریان نیز 
خوددارى نکرده روى به‌شهرستان هزیمت م‌ىگذارند 
و در آن روز سواره بسیار از مرکب هستى پیاده گردیدند 
و جمعى از پیادگان خود را به‌چاه و قنوات انداخته 
در ماتم مرگ خود لباس آبى پوشیدند. ابراهیم‌خان 
نیز در مشهد مقدس تحصن جست. آن واقعه در 
سیزدهم ماه محرم سنه‌1143هجرى در سمت صحراى 
علمدشت و زرگران مشهد اتفاق افتاد. بعد از ظهور 
این سانحه حیرت‌انگیز، چون ابراهیم‌خان از خجالت 
حالت عرض نداشت. شاهزاده رضاقل‌ىمیرزا که در آن 
اوان دوازده‌ساله بود، این مراتب را به‌وساطت چاپار 
معروض خدمت خدیو کامگار ساخت.« این آخرین 
بار نبود که زرگــران عرصه معرکه نزاع می‌شد. پس از 
این واقعه نیز به‌هنگام سفر جنگی نادرشاه به غرب 

ایران، گروهی به طمع چپاول اموال آستان‌قدس و به 
سرکردگی محمد قائنی، مشهد را در محاصره گرفتند، 
اما به‌واسطه رشادت جوانان مشهدی، نتوانستند 
به داخل شهر راه یابند. در این واقعه جمع زیادی 
از مدافعان شهر کشته شدند. محمدکاظم‌مروی در 
گر دروب ])درهای([  »عالم‌آرای نادری« می‌نویسد: »ا
شهر گشاده می‌شد، جماعت طاغیان متعاقب داخل 
می‌شدند. در آن روز قریب 4هزار کس به قتل رسیده‌ 
ــل قلعه  بــودنــد و مــعــدودی کــه بعدا توانستند داخ
شوند، مجروح و زخم‌دار بودند.« این رویداد در اول 
 محرم‌‌1143قمری )اوایل مرداد‌‌1107خورشیدی( اتفاق

 افتاد.

 z»بحثی در موقعیت جغرافیایی مزرعه »زرگران

شواهد تاریخی درباره مزرعه زرگران آن‌قدر هست که 
بتوانیم به موضوع موقعیت جغرافیایی این مزرعه 
کنیم و بــه نقد  قدیمی بــا اطمینان بیشتری فکر 
دیدگاه‌های رایج در‌این‌باره بپردازیم. در‌این‌زمینه باید 
به دو گواه تاریخی استناد کنیم؛ نخست اینکه در همه 
اسناد قدیمی، مزرعه زرگران همواره با مزرعه الندشت 
قرین است و گاه حتی بر آن رجحان و برتری دارد؛ به 
دیگر سخن، مزرعه زرگران و الندشت با یکدیگر هم‌مرز 
بوده‌اند وگرنه دلیل دیگری برای این همراهی و قرین 
بودن در اسناد تاریخی نمی‌توان فرض کرد؛ دوم اینکه 
در متون متأخر، گزارشی درباره هم‌مرز بودن زرگران 
با اراضی قریه آبکوه دیده می‌شود؛ به‌عنوان‌‌نمونه در 
سند شماره‌213768 مرکز اسناد آستان‌قدس‌رضوی، 
در متن تلگراف دربــار به »سیدجواد‌ظهیرالاسلام«، 
متولی‌باشی وقت آستان‌قدس، از وی خواسته شده‌ 
ع آبکوه و زرگران شود.  است که مانع مداخله در امور مزار
احتشام کاویانیان نیز در »شمس‌الشموس« موقوفه 
مزرعه زرگران را چنین معرفی کرده‌ است: »کل مزرعه 
زرگران فعلا ضمیمه قریه آبکوه عمل می‌شود.« از کنار 
هم قرار دادن این دو شاهد تاریخی می‌توان دریافت 
که مزرعه زرگران از یک‌سو به الندشت و از سوی دیگر 
تا اراضی قریه آبکوه امتداد داشت و این محدوده، با 
فضای فعلی محلات احمدآباد و تا حدودی سناباد 

قابل‌تطبیق است.

درباره یکی از کهن‌سال‌ترین مزارع اطراف مشهد که فقط نامی از آن باقی‌ مانده است

رمزگشایی از خاطرات تاریخی مزرعه »زرگران«

گــاری در اطراف شهر  وز مرضیه ترابی| شاید در میان مزارعی که ر

مشهد قرار داشتند و امروزه به بخشی از آن تبدیل شده‌اند، کمتر 
مزرعه‌ای را بتوان یافت که به‌اندازه زرگران صاحب سند و شواهد 
تاریخی باشد؛ اما عجیب اینجاست که این همه سند و اشاره به 
زرگران در متون تاریخی نتوانسته‌ است گره از یک معمای تاریخی 
بگشاید و مکان دقیق این مزرعه قدیمی را مشخص کند. امروزه 
در برخی نقشه‌های مربوط به مشهد قدیم، حدود مزرعه زرگران 

را منطقه زیباشهر در حاشیه بولوار آزادی پنداشته و ثبت کرده‌اند؛ 
تصوری که چندان با واقعیت تطبیق ندارد و نمی‌تواند با بخش 
رگران  مهمی از اسناد موجود، ارتباط منطقی برقرار کند. مزرعه ز
از دیرباز موقوفه حرم‌رضوی بود، اما در ادوار جدید، با گسترش 
شهر، به بخشی از مشهد تبدیل و به‌تدریج، موقعیت آن در میان 
اسناد پرشمار گم شد. هر‌چند‌که با بررسی دقیق سندها می‌توان 
حدود این مزرعه را کشف و معرفی کرد، این مهم نیازمند دسترسی 

مناسب به اسناد تاریخی و پژوهشی جامع است که فعلا، به‌دلیل 
فقدان مجال، باید انجام آن را به آینده بسپاریم. در این نوشتار 
برآنیم که با بررسی اسناد در دسترس و انطباق آن‌ها با شواهد 
تاریخی، معمای محدوده جغرافیایی مزرعه زرگران را تا حدودی 
زیابی و تحقیقات آینده باز کنیم و در ضمن،  حل و راه را برای ار
چشم‌اندازی از پیشینه تاریخی زرگران را پیش روی شما مخاطبان 

ارجمند قرار دهیم.

کشف 
تاریخ 

شیرینی‌های مجلس عزای »اخترالدوله«

مرضیه ترابی| یــکــی از پــدیــده‌هــای عــجــیــب و 

دردسرساز عهد ناصرالدین‌شاه، غلامعلی‌خان، 
ــرادرزاده  ــ فــرزنــد مــیــرزامــحــمــدخــان گــروســی و بـ
 ) امینه‌اقدس )همسر مــورد توجه شــاه قاجار
و مشهور بــه »ملیجک« بـــود. او را بــایــد یکی از 
منفورترین شخصیت‌های دوره ناصری به‌حساب 
آوریم؛ موجودی که دست آخر معنا و مفهوم حضور 
وی در دربـــار عریض و طویل ناصرالدین‌شاه 
معلوم نشد و حتی کار به‌جایی رسید که برخی 
داستان‌سرایان درباره دلایل حضورش در دربار، 
به جعل حکایت‌های غیراخلاقی دست زدند؛ 
اما واقعیت آن بود که ناصرالدین‌شاه به‌دلیل 
خرافاتی بودنش به حضور ملیجک در کاخ اصرار 
داشت. او معتقد بود که وجود این بچه زشت و 
تحمل‌ناپذیر، باعث حفظ شاه از بلایا می‌شود؛ 
که ناصرالدین‌شاه  دقیقا مانند همان نگاهی 
گربه محبوبش، داشــت. اینکه  به »ببری‌خان«، 
چطور شاه قاجار به این نتیجه عجیب و خنده‌دار 
رسیده‌ بود، موضوع مفصلی است که باید آن را 
در مجالی دیگر بررسی کنیم. بازتاب علاقه شاه 
به ملیجک در جامعه بسیار منفی بود و نفرت 
که  مردم را علیه ناصرالدین‌شاه برانگیخت، تاآنجا
میرزارضای‌کرمانی بعد از ترور ناصرالدین‌شاه در 
بازجویی خود که متن آن را ناظم‌الاسلام‌کرمانی 
در »تاریخ بیداری ایرانیان« آورده‌ است، وجود 
ملیجک و ریــخــت‌و‌پــاش‌هــای ناصرالدین‌شاه 

برای وی را یکی از دلایل به جوش آمدن خشم 
ملت و دست به اسلحه شدن خودش دانست؛ 
با‌این‌حال، نفرت از ملیجک فقط در میان مردم 
کوچه و بــازار شیوع نداشت، درباریان و به‌ویژه 
زنان ناصرالدین‌شاه هم از دست او دل خوشی 
نداشتند و می‌خواستند که سر به تنش نباشد؛ 
باوجود‌این‌، ناصرالدین‌شاه ول‌کن ماجرا نبود و 
تصمیم گرفت یکی از دخترانش را به عقد ملیجک 
در بیاورد. این مسئله اسباب دردسر و درگیری 
فراوانی را به وجود آورد. شاه قاجار ابتدا تصمیم 
داشت تاج‌السلطنه را به عقد عزیزالسلطان درآورد؛ 
یکی از دختران تحصیل‌کرده خود را که بعدها از 
مدافعان مشروطیت هم شد؛ اما تاج‌السلطنه زیر 
بار این وصلت نرفت و روی حرف پدرش حرف زد 
گر مورد‌توجه شاه قاجار نبود، ای بسا عاقبتی  و ا
گوار پیدا می‌کرد. با نپذیرفتن تاج‌السلطنه، قرعه  نا
آن فالِ شوم به نام »اخترالدوله« زده‌ شد، یکی دیگر 
از دختران ناصرالدین‌شاه که از زنی صیغه‌ای به نام 
»صغری« متولد شده‌ بود. اخترالدوله البته مانند 
تاج‌السلطنه زبان‌دار و محبوب نبود و ناچار تن 
به این وصلت داد. در دی‌ماه‌‌1273خورشیدی 
مجلس عروسی او با ملیجک در باغ بهارستان 
بـــرگـــزار شـــد. عــروســی مــجــلــل و پــرخــرجــی بــود. 
به‌دستور ناصرالدین‌شاه عکس‌های متعددی 
از این عروسی تهیه کردند که عکس پیش روی 
شما، یکی از آن‌هاست. به‌دلیل زیاد بودن حجم 

شیرینی‌جات مقابل مهمانان، برخی به اشتباه 
این مجلس را مجلس عید نــوروز دانسته و در 
ــاره آن  ــ ــه ســخــن‌پــردازی دربـ ــازی ب ــج فــضــای م
پرداخته‌اند، غافل از اینکه شیرینی‌های موجود 
در تصویر، شیرینی عید نیست، بلکه شیرینی 
مجلس عزای »اخترالدوله« است. یک سال بعد 
از این عروسی، ناصرالدین‌شاه کشته و اخترالدوله 

هم بلافاصله از ملیجک جدا شد و مدتی بعد با 
»ارشدالدوله« ازدواج کرد؛ موزیسین جاه‌طلبی 
که بعدها در کشمکش‌های استبداد صغیر، به 
نفع محمدعلی‌شاه وارد جنگ شد و فاتحان 
تهران هم در تیرماه سال‌‌1288خورشیدی وی را 
 دستگیر کردند و به‌دلیل جنایاتش، فورا به دار

 آویختند.
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